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باگوان عزیز:زماني» » سال ها _پیش, وقتي در حال معاشقه بودم؛ 
ناپدید شدم. مایلم بگویم که "واقعاً ناپدید شدم" زیرا اجساس کردم که 
تمامي وجودم به سادگي ازمیان رفت.ولي بدنم یقیناً باید وجود مي 
داشته, زیرا که معشوقم توجه نکرد که ناگهان تنها ماند. در آن حال 
شنیدم که صدایم گفت, "من دارم مي روم. " و آنگاه احتمالاً براي يك 
پاا دما هه کی نر آها مود تدارس با سوه که از آن سفت اون 
ی ی و فا ی 
آنچه رخ داد يك شعف بوده است, ولي خود آن واقعه شعف آور نبود. 
اک آن لیمیا وف و ات 


ی فقط بودش 151695 وجود دارد.همه چیز ازبین 
خواهد رفت. حتي شعف, زی را شعف نیز به همراهش, نت ۳ 
پشتلش؛ , سایه اي از رنج را حمل مي کند. این نیو یت دو کانمن اشستت: 
مسروربودن به همراه خودش, درست در پشت خودش رنج و درد را 

مي کند.يك دوییت 01061117 است. بودش يك دوییت نیست, زی را 
بودش مترادف است با سین و کین هستي وجود ندارد.هرچيزي مي 
ده ی ای »۳ تساه مایت رصن ارس ار 
2 معاشقه يك کمك زیست شناختي است که 
انسان نخستین بودش خودش را تجربه کند. 

احساس اینکه واقعا ناپدید شده اي مي تواند ترسناك باشد. 
همچنین به جاي گفتن اینکه "من دارم مي آیم!"60۳00 جع آ , اگر 
یکوبی: " من دارم.مي زوم 00100 ۵۳ ]مین نواند. ان مر د.بیچاره را 
بکشد! چه خبر استاین چه نوع عشقبازي است؟!او هميشه شنیده 
است که در معاشقه انسان "مي آید", ولي اين كيفيتي بسیار نادر 
است که انسان "برود"! آن مرد باید انساني بافرهنگ بوده باشد. وگرنه 
برمي خاست و مي گفت, "من هم مي روم! 

تو داري مي روي؟ پس من اینجا چه مي کنم؟"او مردي با فرهنگ 
[ آداب دان بوده که همانجا باقي مانده بود! ولي آهمدن و رفتن , هردو 
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روي يك سکه هستند. مردم فقط متوجه امن بوده اند به قدر کافي 
نیز نبوده اند تا آن روي دیگر را نیز بییشد. لحظه ي آمدن. همزمان 
نفس, درحال رفتن هستي. درعین حال همچون يك بودش خالص در 
حال امدن هستيبنابراین, این دو باهم متضاد نیستند, بلکه کامل کننده 

ولي این حالت در هر موقعيتي مي تواند پیش آید: گاهي بدون 
هیچ دليلي , فقط خود موقعیت كکافي است و شاید تو قادر نباشي که 
بداني که چه چیز سبب آن شده است.من عادت داشتم براي پیاده روي 
صبحگاهي بروم و همه روز از برابر خانه اي زیبا رد مي شدم , اين 
مسیر هميشگي من بود.و يك روز. وقتي که بازمي گشتم. خورشید 
درست بر صورتم مي تابید و من عرق کرده بودم , چهار پنج مایل پیاده 
رفته بودم و درست... نمي توانستم از ان مکان تکان بخورم. در ان 
وقت باید هجده يا هفده سال داشتم. چيزي بین خورشید و آن صبح زیبا 
رخ داده بود و من فقط از یاد بردم که باید به خانه بروم. به سادگي از 
یاد بردم که من هستم. فقط انجا ایستاده بودم. ولي صاحب ان خانه ي 
زیبا , که تقریبا يك سال بود مرا تماشا مي کرد که هر روز از مقابل 
خانه اش رد مي شدم , مرا دید و نمي دانست که چه خبر شده است! 
من فقط خشکم زده بود. ولي خشکيدني با شعفي بسیار! 

او آمد و مرا تکان داد و مانند اين بود که از ماني بسیار دور 
پایین آمده بودم و با سرعت وارد بدنم شدم. او گفت, "چه شده 
است ؟" 
و 5 0 
بیفتد. من وجود نداشتم. ققحت گرار شود مرا کان داد 
مرا برگرداندید. من وارد فقضايي شده بودم که مطلقاً برایم تازا کیت 
داشت! ۳ , و این بودش خالص بود. 

هرچيزي مي تواند سبب این حالت شود. به نظر مي رسد که 
فقط آماده بودن تو, چه دانسته و چه ندانسته, نزديكي تو به آن نقطه 
که آن پدیده مي تواند در آن رخ دهد.. ۰ ولي این نوع تجربه در حیطه ي 
قدرت تو نیست. همچون آذرخش و ها و نمي نواني هیچ 
ی 

7 مثال. اگر آسوده بودن برایت مناسب است:, آنوقت هرموقع 
که وقت پیدا مي کني. آسودمه شو و اتود کی به این معني نیست که 
باید دراز بكکشي و آسوده شوي. مي تواني ذر خال پیاده روي آسوده 
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شوي. مي تواني کار خودت را با آسودگي انجام دهي: بدون تنش. 
بدون شتاب, بدون سرعت. جايي براي رفتن نیست. .۰ فقط در لحظه 
باش. و آن پنجره بازهم گشوده خواهد شد و بیش از پیش و و يك 
روز براي هميشه گشوده خواهد ماند .این است بودش خالص. 

جتانا طماهط سوالی پرسده است: رمانین که هار تام 
ات و تسام افکار تایدید ده اند با اشرافه ادفاک با هرحجربه ام 
دیکر رخمی ذهد با که فقط .هبار بافی:فی ماند؟ 

حقیقت این است که تمام این تجربه ها پایین تر هستند. حقیقت 
يك تجربه نیست. باید گفته شود که حقیقت يك تجربه است., وگرنه 
چگونه مي توان آن را ؛ به شما رساند؟ 
اساسي همان هشياري است.مي تواني ان را ببودش بخواني.واژه 
سانسکریت براي نظربه يا تز 06515], استيك »25111 است. واژه اي 
ريشه ي "است" مي اید و استي تاوه يعني بودش. به این معني, 
هیچکس با باورداشتن خداوند, استيك نیست. 

استيك كکسي است که به حالت بودش رسیده است.: و این 
مرحله, جدا شدني نیست . تاترانه راهي براي دورشدن نیست, باقي 
کی ای ماه هار مهاممیکوت ارام تفه ری مک فص 
دارند. عصاره ي بودش بسیار ژرف تر از اين هاست. بسیار بامعني تر 
از هر واژه اي در هر زبان انساني 
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